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 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

 (بهار ادب سابق)

 

 چکیده:
ای است كه نماردان، چهرۀ طنز از انواع فرعی ادبیات و زادۀ اعتراض است و ویینه زمینه و هدف:

است و طنزپردازی در  هر كس جز خود را در ون میبینند. طنز تصویر هنری اجتماع نقیضین

ای دیرینه دارد. اكبر اكسیر یکی از شاعران طنزپرداز معاصر است كه با حکایات فارسی سابقه

نیشتر طنز در صدد اصلاح معایب و رفع كمبودهای دورۀ معاصر برومده است. هدف این پژوهش 

 بررسی شگردهای طنزپردازی در اشعار این شاعر است.

تحلیلی انجام شده و داده ها بصورت تصادفی از -ا روش توصیفیاین پژوهش ب روش مطالعه:

 میان اشعار اكبر اكسیر انتخاب شده است.

ها نشان داد بعضی شگردهای اصلی اكسیر برای طنزپردازی عبارتند از: كاربرد یافته ها:یافته

 از،مج ای،محاورهصنایع بلاغی مانند )ایهام، استعاره،تشخیص، تشبیه، كنایه،  كاربرد تركیبات 

 تلمیح و..........( مراعات نمیر،

بهره بردن از استعاره، تضاد، مراعات نمیر، كنایه، تلمیح، تشبیه و جز اینها )نماد،  گیری: نتیجه

تضمین، مجاز، طنز( و بکاردرفتن  ضرب المرلها، زبان عامیانه و محاوره ای در سطحی وسیع، 

تتابع اضافات، و داهی زبان روایی و داستانی بیشترین اساس طنز را در حوزۀ زبانی اشعار اكبر 

نشان داده است. او زمانی شعر را به زبان مردم كوچه و بازار نزدیک میکند و از كلمات اكسیر 

بومی و محلّی استفاده میکند و زمانی از كلماتی استفاده میکند كه در دسترس عامّه نیست و از 

 .همج این موارد برای ایجاد طنز زبانی در اشعارش بهره برده است
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 طنزترفندهای  طنز، ،اكبر اكسیر

. 

 
 :مسئول نویسنده * 

    kh.ghanbari@iauk.ac.ir

 33645513 (31 49)+  

 



 

Sixteen year, Number Eleven, February 2024, Continuous Number 93, Pages: 295-310 

Journal of the stylistic of Persian poem and prose 
(Bahar-e- Adab) 

Home page: https://www.bahareadab.com 
 
ORIGINAL RESEARCH ARTICLE 

Analysis of satirical techniques in Akbar Eksir's satirical poems 
 

L. Homayounfar, Kh. Ghanbari Naniz*, M. Shaygan 

Department of Persian Language and Literature, Faculty of Literature and Humanities, Kerman Branch, Islamic 
Azad University, Kerman, Iran. 

 

 
ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Humor is a sub-type of literature and a 
product of protest, and it is a mirror in which the spectators see the face of 
everyone but themselves. Humor is the artistic image of the society of 
detractors, and humor in Persian stories has a long history. Akbar Aksir is one 
of the contemporary satirical poets who, with the help of humor, aims to 
correct the shortcomings of the contemporary period. The purpose of this 
research is to investigate the satirical techniques in this poet's poems. 
METHODOLOGY: This research was conducted with a descriptive-analytical 
method and the data was randomly selected from Akbar Aksir's poems. . 
FINDINGS: The findings showed that some of the main elixir techniques for 
humor are: the use of rhetorical techniques such as (allegory, metaphor, 
identification, simile, allusion, the use of colloquial combinations, permission, 
similar considerations, hint and... ..) . 
CONCLUSION: Using metaphor, contrast, simile, allusion, allusion, simile, etc. , 
and sometimes the narrative and fictional language has shown the most basis 
of humor in the linguistic field of Akbar Aksir's poems. Sometimes he brings 
poetry closer to the language of street and market people and uses native and 
local words, and sometimes he uses words that are not available to the public, 
and he has used all these things to create linguistic humor in his poems. 
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 مقدمه: 

 بحث و بررسی

از پیچیددی و دسترددی كه دارد، از سرشتی پایرنده برخوردار است، و قابلیت وسیعی به  شعرطنز با ظرفیتی 

. اكبر اكسیر از طنزپردزان موفّق در حوزۀ ادبیات معاصر بویژه شعر نو جهت مطالعه از دیدداه علوم دیگر را دارد

ار از طنز برخوردار است. علاوه بر زبان طنزومیز، شاعر با بکاردیری محاوره ای و سرش -است. ورار او از زبانی ادبی

شگردهای طنزپردازی، به نقد بسیاری از مسائل اجتماعی، فرهنگی و فکری پرداخته است. در این پژوهش تلاش 

ز نشده است مهمترین شگردهای طنزوفرینی كه اكبر اكسیر بکاردرفته و اشعار خود را برخوردار از شاخص ادبی ط

دردانیده است، شناخته و بررسی شود. این امر علاوه بر شناسایی شگردهای طنزپردازی شاعر، به روشنتر و 

تركردن جنبه های فکری و مضمونی اشعار او انجامیده است. نتایج حاصله مبیّن شگردهای طنزپردازی برجسته

ای، و جابجایی یا وارونه كردن نقشها و اورهچون كاربرد صنایع بلاغی )ایهام، تلیمح، كنایه، كاربرد تركیبات مح

هایی از ون در اشعار اكبر اكسیر پرداخته  موقعیتهاست(. در ادامه به بررسی بعضی  از این شگردها و ارائج  نمونه

 .میشود

 

 نامه اكبر اكسیر زندگی

دوران دبستان و دبیرستان در محله وبروان شهرستان مرزی وستارا متولد شد.  4336اكبر اكسیر در چهارم اسفند 

شروع نمود و  4317را در وستارا و دوره كاردانی و كارشناسی ادبیات را در رشت به پایان رساند. شعر را از سال 

توس   "در سوگ سپیداران" اولین مجموعج  شعرش به نام 4344انواع قالبهای شعر را ادامه داده است. در سال 

چاش و منتشر نمود كه شامل شعرهای قبل و بعد از انقلاب هست. در طول هزار نسخه( 44انتشارات امیركبیر)

از  4394تا سال 4376در سال  .مدت شعر و شاعری نقد شعر را با فعالیتهای هنری در زمینه درافیک ادامه داد

از نموده شعر كناره درفته و بعد از ده سال با پیشنهاد شعر فرا نو به جامعج  ادبی دورۀ  جدید شعری خود را وغ

بفرمائید بنشینید " اولین ولبوم این نوع شعر به نام. است و طنز به مفهوم مطلق را با شعرهای جدیدش عرضه نمود
نگاه تهران در سه هزار نسخه چاش و منتشر شد كه بلافاصله نایاب از سوی انتشارات نیم 4396سال  "!صندلی عزیز

از سوی انتشارات ابتکار نو  "اندزنبورهای عسل دیابت درفته" نامدومین ولبوم شعر فرا نو با  4395در سال  .شد

چاش و منتشر شد كه بردزیدۀ حوزه هنری بعنوان كتاب سال طنز و منتخب كتاب سال جمهوری اسلامی دردید 

همزمان با چاش دوم مجموعه  .( به بازار عرضه شد4397( و چاش سوم ون )4394و بلافاصله به چاش دوم رسید )

پسته  ل سکوت " انتشارات مروارید سومین ولبوم شعر فرا نو را با نام "اندزنبورهای عسل دیابت درفته" شعر
( منتشر نمود كه چاش دوم ون به سرعت منتشر شد. همچنین 97نسخج )بهار  4455را در  "شکن استدندان

 زم به ذكر است  !( به چاش دوم رساند.انتشارات مروارید اولین ولبوم شعر فرا نورا )بفرمائید بنشینید صندلی عزیز

را كه از بنیانگااران وموزش نوین  "میرزامحمد رحیم طائر" مجموعج  غزلیات شاعر وستارایی 4391كه در سال 

در محدودۀ  نقد شعر جایزۀ . توس  انتشارات دیلکان رشت به چاش رسانده است "طائر خیال" وستاراست را با نام

دریافت نموده و در حال حاضر به انتشار شعرهای فرا نویی خود در مطبوعات مشغول  91ال دوم خبرنگاران را در س

زی سااست و در جوار ون به طرح ورم میپردازد. ورم علوم پزشکی دیلان، شركت صنعتی جبال و سازمان خصوصی

ران جوان وستارا را به اكبر اكسیر در كنار فعالیتهای هنری با تشکیل حلقه فرا نو، شاع. كشور از كارهای اوست

اكسیر اولین انجمن  .از این بابت توانسته در معرفی شعر وستارا موفق باشد و جامعج ادبی ایران معرفی نموده است
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نگاری، ادبی را بعد از انقلاب در وستارا تشکیل داده است.  زم به ذكر است اكبر اكسیر در جوار فعالیتهای روزنامه

تركی نیز سابقج  درازی دارد كه اكرر شعرهای انتقادی فکاهی  -ینج شعرهای فکاهی شعر، نقد و طراحی در زم

 من هارا شورا هارا. -ایشان در وستارا ورد زبان خای و عام است. شعرهایی چون چوروک معلم، اكابر قضیه سی 

 

 شگردهاى طنزپردازى در اشعار اكبر اكسیر  
 ترین ونها به شرح زیر هستند:شگردهای متنوع بدیعی است كه عمدهطنز برخی از اشعار اكسیر منتج شده از 

 ایهام

ای است كه ذهن بر سر دوراهی قرار میگیرد و ایهام واهه یا عبارت به دونه»(، دربارۀ ایهام میگوید: 4345شمیسا)

شترین ت روانی بینمیتواند در یک لحمه یکی از دو معنی را انتخاب كند. این، انتخاب كاری وسان نیست و این حال

 شاعران از این ورایه میپردازیم:های شعری (. در زیر به نمونه449:4345)شمیسا، « لات را در خواننده ایجاد میکند

 دریده/ و چاقوییر غم نان نداشتیم / یک روز كه دیر رسیدم / شاطر تمام كرده بود / جوی خون در سینی / شکمی

 (.14: 4347به شرب چاقو بود )اكسیر، در مشت / شاطر تمام زنددی اش / 

 ر دیگر نانی نداشت 6ر مرده بود  4 تمام كرده بود

 ر تضمین كاری درستی اش. 6ر كشتن با چاقو  4به شرب چاقو 

 (. 7ر به من چه كه تو تب ! شعر داری )همان: 

 ر سوز و دداز شاعری . 6ر  بیماری تب 4ی تب ایهام دارد : واهه

 (.44نکرده )همان:  هدایت كور راگویم / تنها، این عینک / این عصا / بوفباشید تا ب صادق ر

 این دو واهه، به نام صادق هدایت، نویسنده و معنای لغوی راستگویی ، هدایت شدن اشاره دارد.

رای ها امیركبیر برای اصلاح به به حمام میرفت/ شاعران بون روز/ر بچه بودم از دوچیز میترسیدم: حمام و ومپول

هوا خوری به باغ دكتراحمدی/ یک روز دماغ امیر را درفتند فین كرد/ و دكتر احمدی افتاد / حا  من از هر چه 

 ر حمام فین كاشان 6ر استنشاق كردن  4فین كردن به معنای    (.54: 4347دكتر است میترسم )اكسیر، 

 ر از بردن موی صورت. 6ر اصلاحات كشور  4اصلاح به معنای    

 

 حس آمیزی :

ای كه با ایجاد موسیقی معنوی به تاریر بیفزاید و ومیختن دو یا چند حس است در كلام به دونه»حس ومیزی 

 های شعری از این ورایه میپردازیم :(. در زیر به نمونه441:4345شمیسا، «)سبب زیبایی ون شود

  (.66: 4347ر بوی زنندۀ عرق میدهم / لباسشویی میشوی )اكسیر، 

زی ساشود، شاعر با ومیختن این دو حس دست به برجستهبو به حس بویایی و تند به حس چشایی مربوب می

 است.زده

 (. 91ر وقا من خیس شعرم )همان: 

 خیس بودن از حس  مسه را با مفهوم انتزاعی شعر ومیخته است.

 (. 41ر شعری سیاه / من را دید میزد )همان: 

 است.هجدید وفریدكه مفهوم انتزاعی دارد، به رنگ سیاه در نمر درفته و مفهومیشعری سیاه )بزشعری(، را 

 (.55: 4344ام من خالی زشاخ و بردم تندیس تل  مردم )اكسیر، ر فریاد سبز جنگل، اخطار تیشه
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 فریاد به حس شنوایی مربوب و سبز به حس بینایی مربوب میشود. 

 

 بزرگنمایی
 مبالغه بزردنمایی، این داه دهند. هست، جلوه ونچه از بزردتر را چیزی یا كسی صفت كه است چنان بزردنمایی،

 ممکن عادت روی از نه و عقلاً نه یعنی است؛ غُلوّ است.داه امکانپایر روی عادت از هم و عقل نمر از هم یعنی است؛

(. 654: 4357)وهنی، « نیست ممکن عملاً ولی است؛ امکانپایر عقل نمر از یعنی است؛ اغراق و داه نیست

ر به تر میکنند، تا مخاطبان ون را ببینند. در زیطنزپردازان با این شگرد، كاستیهایی را برای دیدن بیشتر برجسته

 های شعری از این ورایه میپردازیم:نمونه

 (.75: 4344ای بیش نیست )اكسیر، هر در پیش چشم تو خورشید/ سرد و بی تپش چال سیاه / ی  زد

 (.64: 4347پدرم چوب را كه بر میداشت/ اره از ترس دو نیم میشد )اكسیر، ر 

 (.59ر ون قدر كف زدیم / كه سقف شعر فرو ریخت )همان: 

 (.66: 4397اش تركید )اكسیر، ر و راننده ون چنان خندید / كه بیمه نامه

چرخند و ببک ببک میخوانند ها میهای ضد وفتابند / شب پرهر بیلبوردهای شهرک غرب / در انحصاری ودهی كرم

 (.19)همان: 

 

 نما:متناقض

اشد، ببیانی ظاهرا متناقض با خود یا مهمل است كه دو امرمتضاد را جمع كرده »نما عبارت است از: تعریف متناقض

رو، از این (.44 4377چناری، :«)اما در اصل دارای حقیقتی باشد كه از راه تفسیر یا تأویل بتوان به ون دست یافت

ای شعری هاند. در زیر به نمونهمیتوان دفت در بیان پارادوكس، دودونج ناساز و متضاد، درعین تضاد، با هم پیوسته

 از این ورایه میپردازیم:

ر بینوایان / با جلد دالینگور زركوب / شیک و پیک / چاق و چله / به قیمت خرج یکماه  بینوایان به بازار ومد/ تا 

الیجناب ایکس / درویلای اختصاصی شمال فصل فصل بخواند/ و به دیس كوزت جهان/ قاه قاه / دریه كند دختر ع

 (. 47: 4347)اكسیر، 

تناقض بین مفهوم و عنوان رمان بینوایان با ظاهر كتاب و این كه كسی كه ون را میخواند، و قاه قاه دریه كردن 

 وجود دارد.

 (.73ند )همان: ر این بچه های پیر واقعا خوشمزه ا

 بچج پیر تناقض دارد.

 

 كنایه 
های ایجاد (. این ظرفیت میتواند به مؤلفه675: 4341)شمیسا، « ذكر مطلبی و دریافت مطلب دیگر»تعریف كنایه 

ورایه های شعری از این اند. در زیر به نمونهشاعران  با هنرمندی از این ورایه بهره بردهرو، طنز منجر شود، از این

 میپردازیم:

های عجولی كه مرا در وب میکنند/ قلبم  در ذهنم میزند/ نبضم را ر  و توهم مرل یک تکه ی  / بی اعتنا به رانیه

 (. قلب در دهان زدن و صدای نبض شنیدن، جزء القای كنایه از اضطراب داشتن است.14: 4344میشنوم )اكسیر، 
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 (. 44ر خواب خردوشی )همان : 

 قع خوابیدن یک چشم یا هردو چشم نیمه باز دارد، در اینجا كنایه از غفلت و بی توجهی است.خردوش مو

 (. 76: 4345ویند )اكسیر، های امروز یتیم به دنیا میر پسر

 كنایه از شاغل بودن پدر و مادرها. 

 (. 47ر چرا پدرها اخلاق سگ دارند)همان: 

 .اخلاق سگ داشتن كنایه از بداخلاق بودن است

 است. ههای شاعری با كنایه به شکل طنز نمود پیدا كرداست، دغدغههاكبر اكسیر، از این ورایه به وفور استفاده كرد

 

 مراعات نظیر

هایی از یک مجموعه است كه باهم تناسب دارند. این تناسب میتواند از نمر جنس، نوع ووردن واهه»مراعات نمیر 

شد. مراعات نمیر سبب تداعی معانی است این ورایه موجب تکاپوی ذهن میشود مکان زمان، همراهی و ... با

(. در 414:4345شمیسا، «)درجستجوی  همزاد و هر نوع تناسب به شرب وداهی میتواند یادوور این همزاد باشد

 های شعری از این ورایه میپردازیم:زیر به نمونه

شد / من از اول مربع بودم / در صف نان لوزی شدم؟! در ر دیروز مستطیلی به من دهن كجی كرد/ و ذوزنقه 

چهارراه مرلث / در بانک قائمه / به خانه كه رسیدم پاره خ  بودم /ونقدر در خود لولیم تا دایره شدم )اكسیر، 

4397 :45 .) 

 است.شاعر، مسائل جامعه را دستمایج نمایش این ورایه و طنز كرده

ر روزداریست دل سرخ ، علف هرزه و كاشتن صمیمیت را از دل باغچه برداشته اند/ علف هرزه در ون كاشته اند 

 (. 44: 4344)اكسیر، 

 دل سرخ، باغچه ، علف هرزه و كاشتن.

 (. 11ر درخت واحد طبیعت است/ پیمانه بهار/ عیار سنجش بالنددی / اندازۀ شکوه/ مقدار زنددی ست )همان: 

 پیمانه، عیار ، اندازه و مقدار.واحد ، 

های دفترهای شعری وی ورایج مراعات نمیردرشعرهای اكبر اكسیر، به وفور دیده میشود، و جز پربسامدترین ورایه

 است.

 تضاد:
ووردن دو كلمه با معنی متضاد است در سخن برای روشنگری ، زیبایی و لطافت ون. تضاد قدرت تداعی »تضاد 

 های شعری این ورایه میپردازیم: (. در زیر به نمونه417:4345شمیسا، «)، سبب تلاش ذهنی میشودرودارد و از این

 (.36: 4344ر ای در من از همه نزدیکتر / بی تو روزم از شبم تاریکتر )اكسیر، 

 (.33ر سیب را باید خورد / باید از روز اول به ابدیت پیوست )همان: 

 است.همد با یی استفاده كرداكبراكسیر از این ورایه با بسا

 مجاز از شهرت مولوی درسراسر جهان.

 (. 45: 4344ر بوی حماسه می وید / بوی رهایی موعود )اكسیر، 

 بو مجاز از خبر است. 

 (. 54: 4344ر به احترام استاد كلاس سرا پا دوش است )اكسیر، 



 354/ شگردهای طنز پردازی در اشعار اكبر اكسیر

 

 مجاز از با تمام وجود دوش كردن است.

 

 تلمیح 
ان ارزش تلمیح به میز»است به بخشی از داستانها یا حوادث تاریخی یا اساطیری است، درحقیقت  ایهتلمیح اشار

میسا، )ش« ای بستگی دارد كه از ون حاصل میشود به نحوی كه ایجاز، غنا و زیبایی متن و شعر را باعث درددتداعی

 های شعری از تلمیح میپردازیم :(. در زیر به نمونه455: 4345

عر ای پركاربرد در ششعرهای اكبراكسیر، تلمیح بازتاب خلاصه رویدادها در زیرمتن شعر است، كه ون را به ورایهدر 

ار های شخصی، اجتماعی و سیاسی به كاو نشان میدهد. اكبراكسیر تلمیح را بیشتر برای بیان كشمکشها  و دغدغه

 های زیر :درفته است، نمونه

ها امیركبیر برای اصلاح به حمام میرفت/ شاعران برای رسیدم : حمام و ومپول / ون روزر بچه بودم از دوچیز میت

خوری به باغ دكتراحمدی/ یک روز دماغ امیر را درفتند فین كرد/ و دكتر احمدی افتاد / حا  من از هر چه هوا

ردر ون كشته شد، و دكتر احمدی اشاره به حمام فین كاشان، كه امیركبی(.43: 0938)اكسیر، دكتر است میترسم 

 كه مخالفان حکومتی را با ومپول هوا  میکشت. 

ر چوپان چراداه ارض موعودم/دوسفندان زیادی در من میچرخند/ دردهای زیادی در من میدرند/ سگهای زیادی 

 (.37: 4345ها بگاارند )اكسیر، است/ ادر این دوسالههبا من میدوند / چیزی به موسی شدنم نماند

 اشاره به پیامبری حضرت موسی و دوسالج سامری.

ر شاعران ما هزار سال از لب شیرین نوشتند/ هر چه فرهاد بود مرض دند درفت / شاعران هاپن اما / از ناوک سرنگ 

 (.44: 4341انسولین ساختند )اكسیر، ب 

 اشاره به داستان خسرو و شیرین در ادبیات ایران.

ست یادم نیست پدر خربزه خورد / ما پای لرزش نشستیم / و ونچنان لرزیدیم/ كه مجلس ر تیر بود یا شهریور / در

 (.35: 4397اعلام كرد )اكسیر، اسفند را / تعطیل رسمی 64

 اشاره دارد. 4365شاعر به نهضت ملی شدن نفت و اقدامات پس از شهریور 

میفروشد / سهراب ته جوب به خود میپیچد  رو سیگارر در میدان فردوسی / رخش داری میکشد/ رستم كنار پیاده

 (.44: 4395)اكسیر، 

 اشاره به داستانهای  شاهنامه با بازوفرینی نوین براساس شرای  روز.

 (.69است/ ویا هنوز كه هنوز است ودم نشده )همان: هسال میشود كه مامای پیر/ مرا از بهشت راند 55ر 

 اشاره به داستان ودم و حوا .

دردی است/ میخواستم به سفارت هند، پناهنده شوم/ سر از سفارت اسپانیا در ووردم / حا  با این  ر بیسوادی بد

 (. 94: 4394پوست سوراخ سوراخ چه كنم ؟ / دباغخانه میگوید: / این پوست فق  به درد كمربندی خورد )اكسیر، 

 قج  اسپانیایی ها به داوبازی .این شعر از زبان داو است، اشاره دارد به مقدس بودن داو در هند، و علا

 

 تشخیص : 
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نسبت دادن صفات جانداران به چیزهای بیجان را تشخیص دویند كه معنای ون شخصیت بخشی است. »تشخیص 

جان بلکه به حیوانات، صفات انسانی میبخشد و یا اشیاء را نه انسان بلکه داهی هم شاعر یا نویسنده نه به اشیاء بی

 های شعری از انواع تشخیص میپردازیم :(. در زیر به نمونه59:4377كاظمی، «)ندصرفا یک جاندار میبی

 

 گیاه پنداری :
 (.4: 4341ر پای هر مزرعه به موسم دل / خوشه در خوشه عشق میروید )اكسیر، ب 

 (.49: 4345اند )اكسیر، ر وس  خیابان دوربین كاشته

 (.33: 4343ایم  )اكسیر، های ایرانسل كاشتهر دكل

 (.6: 4344ر در من برویان دانه پاک سحر را )اكسیر، 

 (34ر و عاشقانه میکاشتی نجابت را در تن روستا )همان: 

 

 جسم پنداری :
 (.14: 4347سال داشته است )اكسیر،  14ر از تاری  تولیدم / 

 (.45ر پوتین فلسفه من را برق انداخت )همان: 

 (.47 :4394ر حس  مسه را بر میدارم )اكسیر، 

 (.35ر پدرم كاشی بود / مادرم سرامیک / من حمام از وب درومدم )همان : 

 

 انسان پنداری:

یگر ها، انسان پنداری نسبت به داست، و ازبین انواع تشخیصتشخیص در شعرهای اكبراكسیركاربرد زیادی داشته 

 ها از بسامد بسیار با یی برخوردار است. برای نمونه :تشخیص

 (.44: 4347بفرمایید بنشینید / صندلی عزیز! / لطفا ورق بزنید، بخوانید / كتاب محترم ! )اكسیر، ر 

 (.43ر رقص ساطور )همان: 

وورم / دوش پرده را میکشم /.../ جیب زیر ر دل تلویزیون را میشکنم / رگ كنتور را میزنم / پدر تلفن را در می

 (.36سیگاری را خالی میکنم )همان: 

 (.43ومبو نس مریض میشود )همان: ر 

 (.45ر دندان مصنوعی پدر خنده میکند  )همان: 

 (.71ر سالها  بعد / یک روز صبح خود را با زنجیر جلیقه دار زد / سایه / ساعت بی بند ! )همان: 

 (.7: 4345ر این شعر مشکل دوارشی دارد، اسپد پس میزند / نف  میکند/ سوزش دارد )اكسیر، 

 (.34است )همان: هزودتر از من به خانه رسید ر نگرانی

 (.49ر تا از چراغ قرمز خجالت بکشیم و خلاف نکنیم )همان: 

 (.16: 4395هایددر بدنسازی رفت / ونقدر دمبل زد / كه ردهای  فلسفه تركید )اكسیر،  ر

 (.41ر لطفا پیوست كویر را به دیلان بیاورید )همان: 

 

 تشبیه :



 353/ شگردهای طنز پردازی در اشعار اكبر اكسیر

 

 به را تشبیهی هر ساختار كلی تشبیه ادات و شبهوجه به،مشبه مشبه، است. چیز دو میان انندیهم ادعای»تشبیه 

 ضروری تشبیهی در هر تشبیهادات و شبهخلاف وجه بر بهمشبه و مشبه حضور اینکه ضمن میدهند. اختصای خود

فهم شعر او وسان است، (. درشعرهای اكبر اكسیر، تشبیهات اغلب محسوسات هستند، 44:  4341شمیسا، «)است

یکی به دلیل اینکه وی از قواعد شعرفرانو استفاده میکند، و دوم اینکه موضوعات جامعه و مردم را در بردارد، ازاین 

رو، به مخاطب خای و عام توجه میکند، و شعری قابل فهم ارائه میدهد، در زیر به نمونج شعرهای اكبر اكسیر از 

 زیم:نمر هنجادریزی معنایی میپردا

 : )تشبیه فشرده اضافج تشبیهی( تشبیه بلیغ اضافی

 (.44: 4341ر نادهان سیل خنده جاری شد  )اكسیر،ب 

 (. 49: 4347ر پوشال مه )اكسیر، 

 (.91ر یک نفر مرا هل داده از وبشار شعر/ من خیس شعرم )همان: 

 (.34: 4345ر درخت بید / به هفته نامج  جنگل ودهی داد )اكسیر، 

شیشه حسرت تو پاره سنگی باش / بیا به هندوی بختم تو رود دنگی باش / ... / بیا كاروان صداقت طنین  ر بیا به

 (.45: 4344زنددی باش / ... / بیا ز دوزخ تنهایی صدایم كن )اكسیر، 

 (.41ر هنگامج غروب كه با كوزۀ وقار با خیل تشنگان از چشمه میرسی قیامتی )همان: 

 (.5أس پوسید )همان: ر خواهرم در سیاهچال ی

 

 تشبیه اسنادی : 
 ر ون پرندۀ سنگی/ نشسته در پوشال مه / تندیس كودكیست

 (. 49)همان: 

 (.31: 4345ر سیل نفرین وسمان است )اكسیر، 

ر درخت فوارۀ طراوت است حوض وبی افلاک / ... / درخت بزردترین شاعر معاصراست/ .../ درخت چرا سبزرنگ 

موج صداقت / درموج موج سکوت / برج مراقبت است/ در فرودداه وهن و دود / و ونتن  تحرک است/ ... / طول

 (.14: 4343سرسبزیست / كه  شکوه زیستن را له میکند )اكسیر، 

 

 تشبیه مضمر :

 (.37: 4344ر به خیار بیندیش / كه با پیرهن سبز راه راه  / و كلاهی زرد / پانک كرده  )اكسیر،  

 است.هرنگ سبز خیار به پیرهن و دل زرد روی خیار به كلاه مانند شد 

 (.41: 4397ر دریا روی موج بلند پیام بازردانی پخش میکند )اكسیر، 

 است.هدریا به رادیو مانند شد

 (. 49ر وزغ پیری هستم با اوركت سبز)همان: 

 (. 39اند )همان : ست / كه نور با  دویدهر جاده سرشار از  شج  شغا نی

 است.هدراینجا شغا ن به شکل مضمر به خودرو مانند شد

 (. 45: 4394ام )اكسیر، ر من اول صبح سوار باد شده

 است.هباد به وسیلج  نقلیه مانند شد
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 . (47ن: ر دیالوگ یادم رفت / صدای خودم را ووردم : بع )هما
 است.شاعرصدای خودش را]خودش را[ به دوسفند و صدای دوسفند تشبیه كرده

 

 استعاره مصرحه :
 استعاره در دیگر، زیرا شاعر لغتی  جای به را لغتی خواستن عاریه یعنی است استفعال باب مصدر»لغت  در استعاره

)شمیسا، « میبرد بکار دیگری واهۀ  جای به مشابهت                 به                                     علاقج را ایواهه

 های شعری این ورایه میپردازیم :   (. در زیر به نمونه453: 4345

 ر درختی است، با دیسوان تگرگ

 (. 34واهدون دره حیران )همان: 

 ها برف نشسته است.دیسوان تگرگ استعاره از شاخه و برگ سبز درختان كه روی ون

 (. 44: 4347ر از دامن بهار یک دكمه خالدار / كنده شد افتاد روی خاک )اكسیر، 

 یک دكمج  خالدار استعاره از كفشدوزک است.

 (.34ای/ زرد انبوی چاخان )همان : هر هنوز كه پشت پنجر

 زردانبوی چاخان، استعاره از خیارشور. 

 .(15وروجک قد و نیم قد )همان:  5ر شنبه ومده بود / با 

 وروجک قد ونیم قد، استعاره از روزهای هفته بغیر از روز جمعه است. 5 

 (. 66ر میگویی كاش شیر میشدی داو خستج  من )همان: 

 (. 14ر او اتوبان جنوب شهر را وسفالت میکند )همان: 

 شعر به شهری مانند شد كه اتوبان دارد.

 انسان شجاع و داو خسته استعاره از انسان.ای كشید ... و انتشار شیر استعاره از هر خروس خمیاز

 (. 46: 4345ر من نیز دوم شخص مفرد مؤنث مفلوک را )اكسیر، 

 من ... مؤنث مفلوک، استعاره از معشوق است.

 (. 49: 4343ر قدیر سونا بلبل را میگرید )اكسیر، 

 است.هخواندن به دریاندن مانند شد

 

 استعاره مکنیه 
 (.46: 4347قف شعرفرو ریخت/.../ تا عاقبت / به دیوار دفترم سنجاق میشود! )اكسیر، ر ونقدر كف زدیم / كه س

 (. 43: 4395ر از در و دیوار مجلات با  میروم )اكسیر، 

است و یکی از ملازمات ون )سقف، صدایش سپیدۀ هدراین عبارات، مشبه )شعر، دفتر مجلات( به بنایی مانند شد

 (.64: 4344یر، بزرگ روز را تخم دااشت )اكس

 است.هسازی شدبا صدای خروس روز شد مفهوم به زیبایی برجسته

 (. 14ر طول موج صداقت )همان: 

 است.هصداقت به رادیو مانند شد

 ـ تکرار كلمه و هماهنگی بین اجزا :



 355/ شگردهای طنز پردازی در اشعار اكبر اكسیر

 

 ر  اقساب برج نیامده را  

 دانه 

 دانه 

 (. 54: 4344ایم  )اكسیر،هچک كرد

 برج را تداعی میکند.یک  "دانه / دانه " 

 طبیعت است ر درخت زبان رسمی

 تلفظ                                       

 د                                               

 ر                                                    

 خر                                                                  ت                                                          

 مرل

 (. 17: 4344وب وسان است )اكسیر،   

مانند ریختن های، واهۀ  درخت را جدا كرده و نشان میدهد، كه تلفظ ون وسان است، و نیز شکل ون شاعر واج

های زیبای هنجاردریزی نوشتاری در شعر قطرات وب و مرل وب وسان است، این بخش از شعر وی یکی ازجلوه

 اكسیر است.
 

 تکرار كلمات :

 ر ای نخل سرافراز فوارۀ  نماز

 بتاز 

 بتاز 

 (. 45: 4344بتاز  )اكسیر،
 

 تغییر فونت و استفاده از واژگان انگلیسی   
 (. 74: 4344علم میشود / محی  زیست نیست ! )اكسیر،   N.G.Oیک ر حا  هر روز 

 

  عبارات بدیع :

 (.7: 4394ر لطفا سقوب را رعایت فرمایید  )اكسیر، 

 است.هاستفاده نمود "سقوب"، با توجه به موضوع شعر از واهۀ   "سکوت"دراینجا شاعر به جای واهۀ  
 

 صفات پیاپی )تنسیق الصفات( :
 (.9: 4347ۀ  خوش باور )اكسیر، ر كرمهای ساد

 (.44ر فولکس وادن قرمز متالیک )همان: 

ر نیچه با ون ابر سیبل مرتب پرپشت/ ... / هیتلر با ون سبیل كوچک استامپی .../ من مانده ام با این سبیل سی  

 (.45سی  )همان: 

 (.44ر این یکی وانت مسقف سیاه هم بد نیست )همان: 

 (.94د )همان: ر فکهای  مردۀ  قیراندو
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 (.54: 4344ر حقیر فقیر بیچاره )اكسیر، 
 

 تركیبهای مقلوب :

 (. 44: 4347داشتم برد. )اكسیر،  كهنه كولهر دیروز هرچه 

 است.هجای موصوف وصفت جابجا شد

 (.54: 4344پشیمانا )اكسیر، ر هر طرف كه میروم برای خرید/ میکنند رَ م همی

 (.57خدایت دهد خروانا  )همان : ر به من از وام اداره بده / 

(.         تركیب 34: 4344را دستبند میزند )اكسیر،  مزاحم دستیر دراوج ازدحام، ناداه جیغ زنی جوان / پویایی 

 است.همقلوب شد "مزاحم دستی"به  "دستی مزاحم"

 است.ه(. جای موصوف وصفت جابجا شد54: 4344دور اما ... )اكسیر،  ادیبدرامیر  
 

 ای در شعر طنز اكبراكسیر بسامد با یی دارد.هكاربرد واهدان محاورواژگان محاوره : 

 (.43: 4344ر ذلیل مرده كجا بودی ؟ )اكسیر، 

 (.45ر زن و مرد و پیر و جوان كیپ تا كیپ / روی تلی از زباله مینشستیم )همان: 

 (.67: 4344ر بیچاره كرایه اش را درب و داغون كرد )اكسیر، 

 (.74جریان سیال چک و چانه و دروغ )همان:  ر

 (.91ر انگیزه منگیزه سرم نمیشه )همان: 

 (.91ر به این قوارۀ  وش و  ش ذوزنقه ! )همان: 

 (.34ای زردانبوی چاخان )همان: هر هنوز كه پشت پنجر

 (.54: 4344ر اینگونه ورام و بی خیال بر مسند قلمها لمیده اند )اكسیر، 

بلایم / به من میگه كه شیطان / مگه من ومریکایم / .../ سگی تو كوچمونه / دشمن ما همونه )همان:  ر بابام میگه

94.) 

 (.44: 4397ر و ون یکی مدام نق میزنه : / مرده شور / ریختت رو ببرد )اكسیر

 (.44ر دور پدر مرگ )همان: 

 (.56: 4394ر سهراب خریت نمیکرد )اكسیر، 

 (.43: 4395نفهمیدیم )اكسیر، ر حرفهای  دنده دنده زد 

 (.9: 4345ر سبیلهایم كلفت كردم / تا نیچه شوم  / نوچه شدم )اكسیر، 

 (. 44ر چیه؟ مگر شما خواهر مادر ندارید )همان: 

ای زد/ كه مرده شورها ترسیدند ! ... / (. ر خدا بیامرز پدرم چنان خنده14ر خواده نطیل الدین طوطی )همان: 

 (.33رد! )همان: طفلکی هم قاطی ك

 (.9ای )همان: ر از شلنگ وفتابه وب میخوری/ تازه به دوستان قدیم پز میدهی / كه با موز همسایه

 (.46اند )همان: ر كاشف دستمال كاغای هر كی بود / چشمان من نبوده

 (.64ر وخه بابا مجبوری شعر طنز بگی ؟! )همان: 

 (.76است )همان: كرده "تاتو"داند مادربزردم هم میخواند/ و نمیر پدربزردم مدام ترانه ی ابرو كمون را 

 (.44: 4343ر او كو تا ما شه / ... / ما كو تا او شیم ؟ )اكسیر، 



 357/ شگردهای طنز پردازی در اشعار اكبر اكسیر

 

 (.36ر طبق معمول رفته دل بچینه )همان: 

 (.64تلسم )همان: ر من از اچبل اچسیل می

 (.14)همان: ر نقاشی اجق و جق ببینم/ ... / روشنفکر جد و وبادتونه 
 

 كوچک شماری:
كوچک شماری، یکی از شگردهای ایجاد طنز است، دید تحقیر ومیز به شخص، جامعه، هنجار و اوضاع موجود 

او را در منمر دید »هایش خالی میکند، است. دراین شیوه، طنزپرداز شخص یا جامعج مورد نمر خود را از داشته

اندیشند، جز خیال واهی یا برومده از خوش نند كه ونچه ونها دربارۀ او میخواننددان مینشاند تا ببینند و داوری ك

های (. در زیر به نمونه43: 4395)حلبی، « باوری و فریفتگی ونها و مردم فریبی قربانی او، پایج  دیگری نداشته است

 شعر از این شگرد میپردازیم :

میروی و داهی از دیوار مردم با  میروی/ از شلنگ و  زیر نور مصنوعی/ ابر مصنوعی/ وسمان مصنوعی/ عمود راه

ای/ و پدرت مهندس كشاورزی است! / وفتابه وب میخوری/ تازه به دوستان قدیم پُز / میدهی كه با موز، همسایه

خاک بر سرت كنم كه به چراغ نفتی میگویی خورشید/ به دلدان پلاستیکی میگویی سرزمین پدری! /  بدبخت! 

 (.39: 4347ات میکنند/ پیراهن خودت را بپوش )اكسیر،  همه جا مسخره

است، شاعر، نگاهی تحقیرومیز، به انسانهایی دارد، كه رشد و جایگاهشان  "خیار درختی"ابیات با  بخشی از شعر 

درجامعه درست نیست، بلکه اینان ابزار دست دیگران هستند، شاعر خیار درختی را به طنز میکشد، زیرا بجای 

است، و از شیلنگ و وفتابه وبیاری میشود، هشید، با نور مصنوعی، ابر و وسمان مصنوعی )دردلخانه( رشد كردنورخور

و چراغ نفتی را خورشید و دلدان پلاستیکی را سرزمین پدری میداند، شاعر درپایان شعرش به خیار درختی 

 میگوید، خودت باش. 

 ی از این شگرد برخوردار است.  دركل، شعرهای اكبر اكسیر از بسامد بسیار با ی

 عدم تناسب:

 تناسب نداشتن بین دو چیز یا دو كس و مقایسج ون در وضعیتی خای این تکنیک از طنز را ایجاد  میکند. 

وورد/ كفش اسکیت میپوشد/ و به ر مادربزرگ هر جمعه / مویش را دم اسبی میکند/ دندان مصنوعی اش را درمی

رگ/ در پارک دانشجو، تَک چرخ میزند/ پدربزرگ، مدام ترانج  ابروكمون را میخواند/ و یاد خیانتهای  كوچک پدربز

های قدیمی، شمشیر قجری و افتخارات پدری را است/ او قول شرف داده/ سکهّهنمیداند مادربزرگ هم تاتو كرد

ید ابرویش را برمیدارد/ پینک فلو ای مادربزرگ فندقی شود / پدربزرگ، تازدیها بلا شده، زیربفروشد/ تا دماغ دلمه

های پیر میپوشد/ هل میزند/ كافینت میرود و ساعتها  چت میکند/ این بچهّ Love دوش میدهد/ پیرهن چسبان

 (.76ر 73: 4394واقعاً خوشمزه اند/ وقت خواب، هر دو عینک جوشکاری میزنند )اكسیر، 
؛ زیرا استهن كه تناسبی با سنّ ونها ندارد، به طنز بیان شدرفتارهای بزردسا  "های پیراین بچه"در شعر با  

 اقتضای هر سنّی، رفتار متناسب است و ادر این تناسب رعایت نشود، سبب خنده میشود. 

ر مادر از عروسی كه بردشت/ دیس مصنوعی/ دندان مصنوعی/ لنز چشم/ مژه و ناخن مصنوعی را برداشت/ خ  

 (. 55كرد/ مادربزرگ شد/ پدر به طعنه دفت: / لعنت بر این صنایع مونتاه )همان:  چشم/ خ  ابرو/ خ  لب را پاک

است. شاعر با مقایسج  دو حالت بزک شده و نشدۀ  مادر، صنایع مونتاه و ورایشگری  "پازل"ابیات با  بخشی از شعر 

 است.هاست. اكبر اكسیر از این تکنیک با بسامد با  استفاده كردهرا نقد كرد

 نتیجه گیری 
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پژوهش حاضر در پی پاس  به این سؤال به وجود ومد كه شگردهای طنزپردازی در اشعار شاعر طنزپرداز، اكبر 

اكسیر، چیست؟ یافته ها نشان داد شگردهای اصلی اكسیر برای طنزپردازی عبارتند از: كاربرد صنایع بلاغی مانند 

بهره بردن از استعاره، تضاد، مراعات نمیر،  تلمیح،  محاوره ای،  ایهام، تضاد،تشخیص، تشبیه، كنایه كاربرد تركیبات

تشبیه و جز اینها نماد، تضمین، مجاز، طنز و تعریض و به كار رفتن ضرب المرلها، زبان عامیانه و محاوره ای در 

. است ادهد نشان زبانی ۀسطحی وسیع، تتابع اضافات، و داهی زبان روایی و داستانی بیشترین اساس طنز را در حوز

انی شعر را به زبان مردم كوچه و بازار نزدیک میکند و از كلمات بومی و محلیّ استفاده میکند و زمانی از زم او

كلماتی استفاده میکند كه در دسترس عامّه نیست و از همج این موارد برای ایجاد طنز زبانی در اشعارش بهره برده 

 .است

 مشاركت نویسندگان
ز رسالج دورۀ دكترای زبان و ادبیات فارسی مصوبّ در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه وزاد این مقاله ا 

اسلامی واحد كرمان استخراج شده است. سركار خانم دكتر خورشید قنبری ننیز راهنمایی این رساله را برعهده 

وان پژوهشگر این رساله در دردووری داده اند. سركار خانم لیلی همایونفر بعنداشته و طراح اصلی این مطالعه بوده

ها و تنمیم متن نهایی نقش داشته اند. سركار خانم دكتر مریم شایگان به عنوان مشاور نیز در تجزیه و تحلیل 

اند. در نهایت تحلیل محتوای مقاله حاصل تلاش و داده ها و راهنمایی های تخصصی این پژوهش نقش داشته

 ه استمشاركت هر سه پژوهشگر بود

 تشکر و قدردانی

نویسنددان مقاله )شگردهای طنز پردازی در اشعار اكبر اكسیر( بر خود  زم میدانند مراتب تشکر خود را از 

مسئو ن وموزشی و پژوهشی دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی دانشگاه وزاد اسلامی واحد دردان و هیئت داوران 

 رتقاء كیفی این پژوهش یاری دادند، اعلام نمایند. نامه كه نویسنددان را در انجام و اپایان

 تعارض منافع 
نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این ارر در هیچ نشریج  داخلی و خارجی به چاش نرسیده و حاصل 

فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است، و ایشان نسبت به انتشار ون وداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق 

لیج  قوانین و مقررات اخلاقی اجراشده وهیچ تخلف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش تعارض ك

احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش به عهدۀ نویسنده مسئول است، و ایشان مسئولیت كلیج  موارد ذكرشده را 

 .بر عهده میگیرند
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